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اگر دلتان مي خواهد  يك جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشيد  
صفحه ي آخر مجلات رشد دانش آموز امسال را از دست ندهيد.

 در هر شماره  چند  حيوان زيبا و درخت و  برگ و ... را خواهيم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شكل ها را قيچي كنيد و روي يك مقوا 

بچسبانيد و از روي نقطه چين ها شكل را تا بزنيد يك ماكت  زيباي 
كاغذي از حيوان خواهيد داشت.  منتظر شماره ي بعد باشيد  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حتّي كوه  و  رود  به  خانه هاي شما بياييم  تا با هم 

در آخر سال يك ماكت زيبا از يك جنگل داشته باشيم!

  تصويرگر: نگين حسين زاده
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در اين شماره مي خوانيم:

دٍ وَ آلِ مُحَمَّد الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

تولد حضرت علي (ع) و روز پدر، عيد بزرگ مبعث 
پيامبر اسلام(ص)، تولد امام حسين (ع) و امام سجاد(ع) 

و ولادت حضرت عباس(ص) بر شما مبارك. 
روز درخت كارى و روز ملى شدن صنعت نفت 

گرامى باد.



قصه ي درخت بخشــنده را خوانده ايد؟ چه خوب! نخوانده ايد؟ پس آب دستتان است 
بگذاريد زمين و برويد به نزديك ترين كتاب خانه يا كتابفروشي چون در خطر از دست 

دادن يكي از زيباترين قصه هاي دنيا قرار داريد!
اين داستان يكي از واقعي ترين و مهم ترين داستان هاي دنياست. ما به درخت ها وابسته ايم!
بدون آن ها نمي توانيم نفس بكشيم. عكس هاي اين صفحه تزييني نيست! كار گروهي از 
بچه ها در كشورهاي مختلف است كه تصميم گرفته اند به جاي درخت ها حرف بزنند. 
كاش شما هم زبان درخت هاي شهر يا روستايتان باشيد. كاري كنيد تا همه صدايشان را 

بشنوند. شما هر جا كه هستيد مي توانيد وكيل مدافع دوستان سبزتان باشيد! 
مرجان فولادوند

درخت بخشنده
نويسنده: 

شل سيلوراستاين
مترجم: رضي هيرمندي

ناشر: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان

دنيا بدون من آينده اي ندارد. 
لطفاً

 اجازه بده زندگي كنم! 

من احساس مي كنم واقعاً 
به كمك احتياج دارم!

لطفاً مراقبم 
باش!

من روزانه براي چهار نفر از شما 
اكسيژن مي سازم. فكر نمي كني 

بايد از من مراقبت كني؟

من هوا را براي نفس كشيدنت 
تميز مي كنم. مي توانم براي 

بچهّ هاي تو هم همين كار را انجام 
بدهم، اگر اجازه بدهي زنده بمانم!
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نهال كوچك

چقدر ناز و كوچكى
چقدر دوست دارمت
به من اجازه داده اى

كه در زمين بكارمت

گياه جان! تو مى شوى
از اين به بعد، مال من

چه شاعرانه مى شود
دوباره حس و حال من

براى شاخه هاى تو
گل و پرنده مى كشم
ترانه هاى جيك جيك
صداى خنده مى كشم

شبيه شعر تازه اى
تو را ادامه مى دهم
نهال كوچكم! به تو

شناسنامه مى دهم

 سميه تورجى

عطر نو
ولادت امام حسين(ع) مبارك

با ماه شعبان آمده
امروز ميلاد شما

حتى بهارى تر شده
حال و هواى شهر ما

حس مى كنم هر شاخه را
عطر گلى پركرده است

زهرا براى باغ ها
يك عطر نوآورده است

وقتى كه پيغمبر تو را
در دست زهرا(س) ديده است

گلبرگ دستان تو را
باجان و دل بوسيده است

 اكرم السادات هاشمى پور

سال ١٣٩٩
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كوچه ى ما، يك كوچه ى فرعى كوچك است. توى كوچه ى ما 
فقط سه تا خانه هست. خانه ى آخر، درست جايى كه كوچه مان 

بن بست مى شود، خانه ى ماست.
هرســال ماه شعبان، محله مان عوض مى شود. همه دست به كار 
مى شوند تا به خاطر عيدهاى اين ماه، محله را قشنگ تر كنند. با 
ريسه هاى رنگى، پرچم، فانوس... سردر همه ى خانه ها چراغانى 

مى شود.
هر سال، فقط كوچه ى بن بست ما ساكت و تنها مى ماند. آن هم توى 
ماه شعبان كه پر از تولد و عيد است! تولد امام حسين(ع)، تولد 
حضرت ابوالفضل (ع)، تولد امام سجاد (ع) و حضرت على اكبر(ع). 

بعد هم نيمه شعبان كه ميلاد امام زمان (عج) است.

بچه ها دارند يك ريســه پرچم رنگى را توى 
كوچه مى بندند.

فكرى به ذهنم مى رســد... بچه ها را خبر مى كنم... 
بايد امسال كارى كنيم.

...كوچه ى ما خلوت است. كوچك است. فقط سه تا خانه دارد. از 
پنجره بابا را مى بينم.  توى كوچه كه مى پيچد، گيج مى شود. 

مى ايستد و با تعجب به اطرافش نگاه مى كند. به ريسه هاى 
كوچك لامپ... به پرچم ها... به فانوس... كوچه ما هم 

چراغانى است...

 كبرا بابايى    تصويرگر: سحر خراسانى

امامانراه آسمان راه
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 عباس جهانگيريان   تصويرگر: ميثم موسوى

مامان نسرين كه از بازار آمد، هر دو پسرش جهانگير و عرفان به جان 
كيف و ساك افتادند و همه چيز را ريختند بيرون. داخل ساك و كيف 
همه چيز بود به جز اسباب بازى و خوراكى. جهانگير گفت: «براى ما 

چيزى نخريدى؟»
مامان نسرين گفت: «پول كم آوردم، فقط توانستم دو تا توپ برايتان 

بخرم.» و آن ها را نشان داد.
جهانگير لب ولوچه اش افتاد پايين.

- مثلاً اين توپه؟
- فعلاً نيست، بعداً كه با تلمبه باد كنى، مى شود توپ.

جهانگير، دو توپ باد نشده ى قرمز و سبز را توى دست هايش مچاله 
كرد و با اعتراض گفت: «با اين ها كه نمى شود فوتبال بازى كرد، اين ها 

بادكنكه!»
مامان نسرين به خانه ى به هم ريخته اشاره كرد و گفت: «اين قدر غر 
نزن بچه! يك بار هم بيا بگو دستت درد نكند مادر. مى بينى كه يك 

كوه كار ريخته سرم. اين ها بادكنك نيست، جديده...»
جهانگير آن ها را پرت كرد زمين و گفت: «نمى خواهم، نمى خواهم.»

مامان نسرين رفت تو آشپزخانه و ناليد: «مى خواهى بخواه، نمى خواهى 
نخواه. آدم هميشه كه پول براى خريد همه چيز ندارد، به برادرت نگاه 
كن! چيزى بياورى مى گويد دستت درد نكند، نياورى مى گويد خسته 

نباشى. دو سال هم از تو كوچك تر است.»
جهانگير گفت: «خب اين ها را مى دادى توپ پلاستيكى مى خريدى، 

مگه ما نى نى هستيم كه بادكنك خريدى؟»
مامان نســرين گفت: «آقايى كه اين ها را فروخت گفت، هم توپ 

واليبال است، هم بسكتبال و هم فوتبال.»
جهانگير موذيانه پوزخندى زد و گفت: «كلك  زده، اين توپ واترپلو 
اســت! ما اينجا آب درست وحسابى نداريم دســت و صورتمان را 

بشوريم، چه برسد به اينكه واترپلو بازى كنيم!»
مامان نسرين كه به شك افتاده بود، گفت: «حالا بگذار بادبزنيم ببينيم 

چى مى شه.»
جهانگير توپ ســبز را از دســت عرفان قاپيد و توپ قرمز را به زور 
گذاشت توى دســتش، ولى زود پشيمان شد و دوباره سبز را داد به 

عرفان. 
مامان نســرين طاقت نياورد و تشــر زد: «چيــكار مى كنى؟ توپ، 
توپ اســت، سبز و قرمز ندارد. باد كه كرديم تصميم بگير كدام را 

مى خواهى.»
مامان نسرين تلمبه را آورد. جهانگير توپ قرمز را گرفت جلو و گفت: 

«اوّل مال من را باد بزن.»
مامان نسرين باحوصله شروع كرد به باد كردن توپ. كم كم رنگ هاى 

مختلف توپ ظاهر شدند. هر گوشه يه رنگى بود.
توپ ها كه باد شــدند، جهانگير دوباره آن ها را عوض كرد، امّا وقتى 
احساس كرد توپ قرمز بزرگ تر است، سبز را داد و قرمز را گرفت! 
عرفان با خوشحالى روى توپ سبز دست كشيد، توپ را بغل گرفت 
و به حياط رفت تا با بچه هاى همســايه بازى كند. جهانگير به حياط 

نرفت. چانه اش را چسباند به توپ و نشست كنج هال خانه.
جهانگير با دلخورى گفت: «به توپ من كم باد زدى!»

 مامان نســرين غريد: «به هر دو تا توپ به اندازه  باد زدم، دست از 
سرم بردار، خسته ام كردى! من از كجا بفهمم چقدر بايد باد بزنم كه 
توپ تو بزرگ تر بشود؟ تو مى خواهى بازى كنى حالا بزرگ تر نباشد 

چى مى شود؟»
- ولى توپ من بااايد بزرررگ تر باااشد!

مامان نســرين عصبى و كلافــه داد زد: «بس كن بچه! آخر چرا تو 
براى هرچى اين قــدر حرص مى زنى؟ چرا فقط خودت را مى بينى؟ 

سال ١٣٩٩
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مامان بزرگ و خاله، خيلى تو را لوس كرده اند. هر چى خواستى برايت 
تهيه كردند. همه اش هم مى گويى من من... خسته شدم از من هايت.»

جهانگير انگار از اين گوش مى گرفت و از آن گوش مى داد بيرون!
- خواهش مى كنم مامانى، فقط دو تا پيس ديگر!

مامان از سر ناچارى چند بار ديگر پدال تلمبه را كوبيد و توپ بيشتر 
باد شد. جهانگير گفت: «باد بزن، بازم بيش تر باد بزن...»

مامان گفت: «بسه ديگه! از خر شيطان بيا پايين بچه! دست بردار از 
سرم. برو حيات تا من هم به كارهايم برسم، مى بينى كه چقدر كار 

ريخته سرم!»
جهانگير نگاهش به انبوه كارهاى انجام نشــده ى وســط پذيرايى و 

آشپزخانه افتاد.

صداى شــادى عرفان و بچه هاى همســايه از حياط شنيده مى شد: 
«شوت كن عرفان! بزن عرفان! يك گل ديگه بزن... گلللللللللل!»

جهانگير توى درگاهى آشــپزخانه با دماغ كج و لب ولوچه آويزان 
نشسته و به توپش خيره شده بود. مامان نسرين زيرچشمى نگاهش 
مى كرد و حرص مى خورد. جهانگير كه احساس كرد مادرش حاضر 
نيســت بيش تر از اين به توپ باد بزند، خودش دســت به كار شد. 
سوزنى تلمبه را در جاى مخصوص روى توپ قرار داد، پا روى پدال 
تلمبه گذاشت و شروع كرد به باد زدن، پيس، پيس، پيس... امّا هر چى 
مى گذشت توپ كوچك تر مى شد! صداى اعتراضش بلند شد: «ببين 

مامانى هرچى باد مى زنم، كوچك تر مى شود!»
مامان نســرين طاقت نياورد، از كارش تو آشپزخانه دست كشيد و 
آمد سراغ جهانگير: «خب معلومه كه كم مى شود! تو سوزنى تلمبه را 
برعكس زدى به توپ! بده به من ببينم.» مامان سوزن تلمبه را جابه جا 
كرد. پايش را روى پدال تلمبه گذاشت و باد انداخت به جان توپ! 

«پيس پيس پيس... بسه؟»
- نه مامانى بازم بزن. توپ من بايد از همه بزرگ تر باشد!

- اين هم يكى ديگه كافى است؟
- نه بزن. گفتم كه مى خواهم توپم...

جهانگيــر از پنجره نگاهى به حياط انداخت تا اندازه توپ عرفان را 
ببيند. نگاهى به حيات داشت و نگاهى به توپش. بايد توپش بزرگ تر 
از توپ عرفان به چشــم مى آمد. اندازه ى توپ جهان بخش را توى 
دست هايش مجسم مى كرد و از مامان نسرين مى خواست 
بازم باد بزند: «بزن، بزن آها يه پيس ديگه، نه دو پيس 

ديگه...»
مامان كلافه شده بود. حوصله سروكله زدن نداشت. 
مى دانست فايده اى ندارد. پايش را از پدال برنداشت 
و ادامه داد. جهانگير هم نگفت كافى است. مامان 
نسرين آن قدر پا كوبيد تا صداى گوش خراشى در 
هوا طنين انداخت و تكه هاى توپ در اطراف پراكنده 

شد!
جهانگير، زانو زد و خيره شد به تكه هاى رنگى توپ 
كه هركدامش به گوشــه اى افتاده بودند. عرفان 
و دوســتانش حياط خانه را روى سرشان گذاشته 
بودند: «پاس... پاس خوبه، خوبه، گلللللللللل، عرفان 

متشكريم، عرفان متشكريم...»
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هرروز با صداى مامان و عزيز بيدار مى شوم.
فَهُوَ عَليَْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مامان صبح ها به عزيز، قرآن خواندن ياد مى دهد. عزيز قبل از 
اين كه من به دنيا بيايم، چند سالى رفته مدرسه ى آدم بزرگ ها؛ 

امّا هنوز سوادش آن قدر زياد نيست كه راحت قرآن بخواند.
مامان مى خوانــد. من هم بى هوا، زير لب تكرار مى كنم. عزيز 
سعى مى كند از روى قرآن بخواند. سعى مى كند همه ى كلمه ها 

را درست ادا كند.
مى گويم: «با راديو قرآن بخوانيد، راحت تر نيست؟»

امامانراه آسمان راه

عزيز جواب مى دهد: «مى خواهم آيه ها را با چشم خودم ببينم و 
با زبان خودم تكرار كنم.»

امروز عيد اســت. عيد مبعث. صبح كه بيدار مى شوم، صداى 
عزيز را نمى شنوم. يادم مى آيد كه مامان خانه نيست . اين روزها 
كارش آن قدر زياد است كه گاهى مجبور مى شود شب ها هم 
توى بيمارســتان بماند . عزيز نشســته روى صندلى. قرآن را 

گذاشته روى پايش و آرام ورق مى زند.
تلويزيون روشن است و مسجد را نشان مى دهد.

ســلام مى كنم و صورتم را مى شــويم. كنار عزيز مى نشينم و 
مى گويم: «بياييد امروز باهم قرآن بخوانيم.»

َّا أنزَْلنْاهُ فيِ ليَلْهَِ القَْدْرِ... يك سوره كوچك را انتخاب مى كنيم: إنِ
من مى خوانم. عزيز كلمه ها را با دقت مى شنود، مى خواند و چند 

بار تكرار مى كند. بابا هم كه بيدار شده به كمكمان مى آيد.
صداى زنگ را مى شنوم. مى دوم به طرف در. حتماً مامان است...

..
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بشقاب من بايد چه شكلى باشد؟ شكل گربه با خال هاى زرد و بنفش؟ 
يــا  راه راه ســبز و صورتى؟ نه خير! منظورم از «بشــقاب من» طرح 
جديدى است كه  جايگزين «هرم غذا» شده! اى بابا  ماجرا پيچيده تر 
شــد! بگذاريد از يك جاى ديگر شــروع كنيم! احتمالاً دور و برتان 
بزرگ ترهايى را ديده ايد كه هميشه كنارشان  به جاى بشقاب ميوه و 
تخمه يك ظرف از قرص و كپسول هاى رنگارنگ است و كلىّ كارهاى 
جالب و باحال را نمى توانند انجام بدهند، چون كمر يا پا يا جاى ديگر از 

بدنشان درد مى كند؟ كلىّ خوراكى هاى خوش مزه را نمى خورند، 
چون برايشان خيلى بد است؟

 خب «بشقاب من» دقيقاً برنامه اى است كه به شما مى گويد چه 
چيزهايى را بخوريد تا  وقتى هم سن و سال آن ها شديد همچنان  
سالم و سرحال  بتوانيد بدويد و بازى كنيد و البتهّ چيزهايى كه 

دوست داريد را هم بخوريد! 

بشقاب من و سه نكته ى اساسى!
به بشقابت نگاه كن!

نكته اول: تنوع، مقدار و ارزش غذا را بشناس. اگر قرار است ميوه بخورى يك 
ماه  فقط سيب يا يكدفعه سه كيلو ميوه نخور! 

نكته دوم: چربى حيوانى (مثل كره) كم تر، نمك كم تر و شكر اضافه كم تر!
 اين يعنى تو تا صد سالگى مى توانى هر از گاهى غذايى با چربى حيوانى، نمك يا 
شكر اضافه بخورى، ولى فقط هر چند وقت يك بار، نه هر روز و در هر وعده!

عادت سالم خوردن را  از بچگى شروع كن.
نكته ســوم: از تغييرات «كوچك» شروع كن تا آهسته آهسته به اين شيوه 

عادت كنى و از سلامت و  حال خوبى كه به تو مى دهد، لذّت ببرى.

 مستانه تابش 

مطمئنم شكل مثلث وسط صفحه را قبلاً هم ديده ايد. اين همان 
هرم معروف است كه نشان مى دهد از هر ماده ى غذايى بايد 
چه قدر بخوريم. مثلاً سبزيجات بيش تر و نان و برنج و... كمى 
كم تر و گوشت باز هم كم تر. خب بشقاب من  هم طرحى است 
كه مى خواهد به شما بگويد كه هر بار به بشقاب تان دقتّ كنيد 
و حواستان به  چيزهايى كه مى خوريد باشد؛ البته اگر مى خواهيد 

تا صد سالگى  خوب و خوش و سالم زندگى كنيد! 

ش و سلامت
ورز
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گروه هاى غذايى زير ذره بين
پيام شماره 1: ميوه كامل بخور؛ خام، تازه، منجمد، خشك، پخته شده و 

آبميوه ى خالص  فرقى نمى كند.
پيام شماره 2: سبزيجات متنوع بخور؛ قبل از اين كه صورتتان را كج و 
كوله كنيد و با لب هاى آويزان بگوييد سبزى دوست نداريد، بهتر است بدانيد 
كه سبزى ها انواع و اقسام دارند و منظورم فقط سبزى پخته ى بى نمك نيست! 
) به عنوان مثال شما با خوردن يك پيتزاى سبزيجات خانگى يا املت  )
قارچ يا اسفناج هم مى توانيد بعضى از ويتامين هاى مورد نيازتان را تأمين كنيد. 
هميشه منتظر نباشيد مامان يا بابا برايتان همه چيز را آماده كنند! خودتان 
سبزيجات و ميوه هايى كه دم دست داريد را با هم  قاطى پاتى كنيد و سالادهاى 

هيجان انگيز درست كنيد! 

پيام شــماره 3: شما گاهى نان مى خريد؟ خب شايد بتوانيد به بهتر 
شــدن غذاى خانواده كمك كنيد! پس زحمت بكشيد و گاهى توى صف 
بايستيد و نان سنگك يا جو بخريد! چرا؟ چون نصف نان و غلات مصرفى 

روزانه بايد سبوس دار باشد.

پيام شماره 4: تا جايى كه مى توانيد ماست و شير كم چرب بخوريد 
(اگر  شــما گاهى خريد مى كنيد، حواستان به اين موضوع باشد) البته كه 
ماست پرچرب، خوش مزه تر است، امّا  فقط گاهى نه هميشه. يادتان باشد 
پنير خامه اى، كره و خامه، چربيشان بالا و كلسيم شان پايين است. به همين 

خاطر هم خيلى به آن ها دل نبنديد! 
با خوردن شــير دچار دل درد مى شويد؟ علتش  كمبود يك آنزيم خاص 
است كه باعث مى شود بدن بعضى ها  نتواند از قند شير يا همان لاكتوز به 
درستى استفاده كند. اگر جزو اين عده هستيد، به جاى اينكه كلاًّ  لبنيات 
را كنار بگذاريد، شــير بدون لاكتوز، شير سويا و ماست و كشك بخوريد. 
در ضمن يادتان باشد كه لبنيات علاوه  بر كلسيم، مقدارى از پروتئين مورد 
نياز روزانه ما را تأمين مى كند. پس مى شود با لبنيات دوپينگ كرد؟ نه، 
مصرف زياد لبنيات  هم چاق كننده است، هم شما را از  بقيه ى گروه هاى 
غذايى محروم مى كند و گاهى هم  مقدار زياد  كلسيم، جلوى جذب آهن 
و... را مى گيرد. اينجا هم مثل هر جاى ديگرى تعادل حرف اوّل را مى زند. 

پيام شــماره 5: براى دريافت پروتئين تنوع را رعايت كن؛ پروتئين ها انواع و اقســام مختلفى 
دارند، امّا اگر بخواهيم يك دسته بندى كلىّ داشته باشيم، مى توانيم آن ها را به دو دسته بزرگ پروتئين 
حيوانى مثل گوشت، مرغ، ماهى و تخم مرغ و گياهى مثل حبوبات تقسيم كنيم كه بهتر است در هفته، 
تركيبى از انواع اين غذاها را انتخاب كنيم و براى اينكه ارزش غذايى كه مى خوريم بالاتر برود يا دو 
نوع پروتئين گياهى را با هم تركيب كنيم مثل عدس پلو و يا پروتئين گياهى و حيوانى را با هم مصرف 

كنيم، مثل انواع كوكوها. 

 مستانه تابش 

ى نيا
صفائ

ديه 

، مه
سلماسى

  تصويرگران:  سام 
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واقعيت تلخ و مهم اين است كه زباله هاى ما هيچ جا نمى روند!  فقط ممكن است كمى از 
ما دور شوند! چرا؟ چون ما فقط يك كره ى زمين داريم!  و همه با هم روى آن زندگى 
مى كنيم. همين حالا، همين الآن رشــته كوه هايى از زباله هر روز از يك جايى سر در 

مى آورند؛ حتىّ ته اقيانوس ها هم پر از زباله است! به زودى همه جا پر از زباله مى شود! 
) البته  اگر كارى نكنيم. 

مى آورند؛ حتىّ ته اقيانوس ها هم پر از زباله است! به زودى همه جا پر از زباله مى شود! 
)

1    زباله توليد نكنيم!
اوّلين و مهم ترين قدم اين است كه زباله توليد نكنيم. در دنيا گروه هايى تشكيل شده اند كه سعى مى كنند 

توليد زباله خود را به صفر برسانند، در فارسى به آن مى گوييم، پسماند صفر. 
 به جاى خريدهاى بسته بندى، مثل انواع حبوبات بسته بندى، فله اى و در ظرف هاى خودمان خريد كنيم.

 شــوينده ها را فله اى بخريم و حتىّ از انواع خانگى و ســالم اســتفاده كنيم، مثلاً مخلوط سركه، نمك و 
جوش شيرين يك پاك كننده قوى و سالم است.

 به جاى دستمال كاغذى، از دستمال پارچه اى استفاده كنيم و آن را بشوييم.
 به جاى سفره و ظرف يك بار مصرف، سفره را پاك كنيم و ظرف ها را بشوييم.

 لباس اضافى نخريم، لباس ها هيچ وقت بازيافت نمى شوند و خيلى پيش مى آيد كه حيوان ها تكّه هاى پارچه 
را قورت بدهند و بعد جانشان را از دست بدهند. اگر لباسى را نمى خواهيم، به كس ديگرى بدهيم تا از آن 
استفاده كند، يا آن را تغيير بدهيم يا از آن دستمال آشپزخانه و گردگيرى بسازيم، يا اين كه براى پر كردن 

عروسك پارچه اى و بالشتك از آن استفاده كنيم.

2    نگذاريم زباله هايمان شيرابه توليد كنند
وقتى زباله هاى تر را در ســطل يا كيســه زباله بيندازيم، آب راه مى افتد كه به آن 
شيرابه مي گويند. اين آب، مواد سمى يا عفونى و آلوده بقيه زباله ها را در خودش حل 

مى كند و طبيعت را آلوده مى كند. 
 زباله هاى تر، شامل پوست ميوه، پسماند سبزيجات، پوست تخم مرغ، تفاله چاى و 
دمنوش و ... را اگر در نزديكى شــما دام زندگى مى كند، به عنوان خوراك به آن ها 

بدهيد. 
 پسماند غذاهاى قابل استفاده و سالم را براى حيوانات و پرنده هاى خيابان بگذاريد.
 اگر مى توانيد، پســماند تر را جايى پهن كنيد تا خشك شود. (يا دست كم آن را 
در  سبد بريزيد تا آب آن كاملاً كشيده شود و بعد خشك شده آن را دور بريزيد.) 

تصويرگر: مجيد صالحى بهنوش خرم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

 زباله هاى ما كجا مى روند؟ توى سطل آشغال!
 البته! امّا هيچ وقت به بعد از آن فكر كرده ايد؟

مهارت هاي زندگي
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3   بازيافت، بازيافت، بازيافت!
موادى كه بازيافت مى شــوند را از هم جدا كنيد: شيشــه، فلز، ظرف هاى 
پلاستيكى، كاغذ. مى توانيد از نزديك ترين غرفه هاى بازيافت شهر خودتان 

بپرسيد كه در شهر شما چه موادى مجزا از هم بازيافت مى شوند. 

4     مراقب باشيد زباله هاى شما موجودى را آزار ندهد!
 نگذاريد زباله آن قدر بماند كه بدبو شود.

 زباله هايتان را جايى نگذاريد كه ساير همسايه ها ناراحت شوند. 
 اگر در زباله هايتان شيشــه شكسته، قوطى لبه فلزى، يا سوزن و مانند آن هست، آن ها را در  
چند لايه كاغذ روزنامه بپيچيد و دور آن  چسب نوارى بزنيد. اين طورى دست كسانى كه زباله ها 
را جمع مى كنند، زخمى نمى شود و  براى حيواناتى مثل گربه كه در زباله ها دنبال غذا مى گردند 

هم خطرناك نيست.
 اگر ظرف ماست، قوطى كنسرو يا ظرفى كه بوى خوردنى مى دهد در زباله هايتان هست، آن را 
له كنيد. چون ممكن است حيوانى در جستجوى غذا سرش را داخل ظرف ببرد و در آن گير كند.

5    زباله هاى دوران بيمارى
 در زمان هاى بيمارى (مخصوصاً وقتى مثل بيمارى كرونا 
واگير دار باشــد) ممكن اســت لازم باشــد از ماسك و 
دستكش اســتفاده كنيد. بايد حواستان خيلى جمع باشد 
كه آن ها را هر جايى نيندازيد، چون باعث انتشار بيمارى 

مى شود. 
 خوب است كه به جاى دستكش، عادت كنيد زود به زود 

دست هاى خود را بشوييد. 
 ماسك خود را هرگز توى خيابان رها نكنيد و حتماً آن 
را در سطل در بسته بيندازيد، چون اگر آلوده باشد، باد آن 
را به همه جا مى برد و ماسك ما مى تواند خيلى ها را بيمار 

كند.

سال ١٣٩٩
٦11



 نرگس جاجرودى

گشتى در پارك ملّى درياچه ى اروميه

فلامينگو
ما پرنده هاى مهاجر درياچه اروميه هستيم. مردم اروميه ما 
را دوست دارند، چون آمدن ما نشانه ى زنده بودن درياچه 

است.

باور مي كنيد درياچه اروميه 102 جزيره ى كوچك و بزرگ دارد؟
اين جزيره ها در كنار هم پارك ملى درياچه اروميه را تشكيل مى دهند و كليّ حيوانات مهم و زيبا و كمياب در آن ها زندگي 
مى كنند. در شماره ى قبل درباره ى گوزن ها،  پلنگ ها و قوچ و ميش وحشى اين جزيره ها حرف زديم. اين بار بياييد درباره ى 

بعضي پرندگان جزيره هاى درياچه اروميه صحبت كنيم.

محيط زيست
محيط زيست
تستتتستستستتتستسسستتت

سيسسسيسيسيسسسيسييي ززز

قسمت دوم
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عقاب طلايى
من نامم را از پرهاى طلايى و برنزى سر و 
پشت گردنم گرفته ام. وقتى در آسمان مشغول 
پرواز هستم، بال هايم حركت خيلى كمى دارد 
و با اينكه پرهايم قهوه اى تيره است، از دور به 

نظر سياه مى آيم.

پليكان سفيد
شايد در داستان هاى قديمى نام مرغ سقا 
يا همان پليكان سفيد را شنيده باشيد. ما 
پرنده هاى مهاجر درياچه اروميه هستيم 
كه در صورت مناسب بودن شرايط آب 
و هوايى براى گذراندن زمستان به درياچه 

مهاجرت مى كنيم.

اردك سرسفيد
 خب از اسمم پيداست كه سرم سفيد و زيباست، امّا اين 
زيبايى با نوك آبى رنگم چند برابر شده است. البته نوك 
آبى رنگ مخصوص اردك هاى نر است. اردك هاى ماده 

نوكى تيره با نوارى كشيده بر روى گونه هايشان دارند.



تصويرگر:سام سلماسى  احمد اكبرپور 

ريشه ى لجبازى ما با بعضى از حيوانات زبان بسته، شايد به خاطر چهارتا 
لگد و جفتك و دو تا عرعر بى موقع باشد، ولى با خرس بيچاره كه جز در 

كتاب ها و تلويزيون او را نديده ايم، عجيب است.
مثلاً: «اگر به خرس تعارف كنى، مى رود بالاى مجلس مى نشيند.»

خب، توقع داريم خرس با اين هيكل ورزشــكارى برود ته مجلس كنار 
چهارتا حيوان نيم وجبى؟ انصاف هم خوب چيزى است!!

-درست ميگى، خوشم اومد.
-ببخشيد شما؟

-من به اين گنده اى! نمى بينى مگه؟ پوووووووووفاااپووووف!
-به به! مخلصم جناب خرس بزرگوااااار! بفرماييد بالاى مجلس! منم همين 

دم در ادامه ى مطلب را مى نويسم.
-بنويس پسر جان! فقط عجله كن كه كاردارم.

-چشم! اطاعت مى كنم قربان هيكل تون!

بله داشتم مى گفتم؛ مثلاً:
«برادر خرس، شكمش است.»

مگر برادر آدميزاد چيز ديگرى است؟
-آفرين! يه چيزايى حاليت ميشه!

-خواهش مى كنم. خدا از بزرگى كم تون نكنه.

يا مثلاً:
«به خرس گفتند حرف بزن، گفت: پووووف.»

انگار ايشون بايد ميوميو مى كرده!
-پوووووفااا، مگه آدميزاد كه اين همه حرف ميزنه ما چيزى گفتيم؟

- نه خير قربان.
-ولى كارت كه تموم شد، كارت دارم.

-چشم قربان!

يا اين يكى:
«هزار و دو نمايش خرس، فقط سر يك گردو است.»

اصلاً مگه ايشون گردو مى خوره؟ مگه كلاغه؟
-آفرين!

-ممنون، حالا جناب خرس خودمونيم ها، نمايش تون سر چيه؟
-پووووووووف، براى گردو

و اين از همه بدتر:
«چوب به دســت خرس دادن آسان است، اما 

پس گرفتنش مشكل است.»
واقعاً اگر چوب دست خودمان بيفتد پس مى دهيم؟

و اين ها هم نمونه هاى ديگر:
مَشــك را به خرس دادند تا بــدوزد، آن را عوض 

مزدش خورد.
از ترس به خرس مى گويد دايى.

با خرس كشتى گرفتن كار كفتار است.
كسى كه مهمان او خرس باشد، دانه اى در انبارش 

نمى ماند
-تمام شد؟
-بله قربان

-خب بيا جلو كه مى خوام بخورمت!
-ولى من چه گناهى دارم؟ من با اين ضرب المثل ها مخالفم.
- بله البته! امّا من عاشق عسلم و تو هم عين عسل شيرينى!

سال ١٣٩٩
٦ 14

مبا هم بخنديم ب



  سعيده موسوى زاده
جمله هاى او پر از قلط

مثله بى ثوادها برايه من پيامكى گزاشته
اصلن او توجحى به متنه خود نداشته

با زبانه فارسى چرا قريبه است
با زبانه مادرى

فينگيليش تايپ ميكند، «تنكيو فرند من. كيف كن 
از اين نوآوري!!»

  عبيد زاكانى
  انتخاب و بازنويسى: مريم اسلامى

مردى با پسرش از بيابانى عبور مى كرد. ناگهان پسرك در چاه افتاد.
پدر روى چاه خم شد و فرياد زد: «پسرم! به جان بابا قسم  بخور كه جايى نمى روى!

پسرك قسم خورد.»
پدر گفت: «حالا خيالم  راحت شد. مى روم  ريسمانى بياورم تا نجاتت بدهم.»

سال ١٣٩٩
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نقّاشي

  ديانا مالكى 12 ساله از اراك  امير حسين قبادى10 ساله ازتهران مدرسه شهيد قرباني مطلق

  رويا صادقى- كبري بابايي

در هر شهرى كه زندگى مى كنيدموضوع هاى زيادى براى نقاشى كشيدن وجود دارد.

امير حسين به ميوه فروش كنار خيابان توجه كرده و ديانا به ميوه فروشى كه مغازه دارد! راستى بچه ها امير حسين نقاشى ها را در كاغذ 
جدايى كشيده، دورشان را قيچى كرده و آن ها را روى كاغذ رنگى سبز و بزرگى چسبانده است.

آيدا و مهسا به موضوع مهمى توجه كرده اند. آلودگى هوا!
حالا از شما مى خواهم به شهرى كه در آن زندگى مى كنيد، با دقت نگاه كنيد. يك موضوع جالب پيدا كرده، بكشيد و آن را براى 

ما بفرستيد.

شما هم راجع به موضوع  زير نقّاشى كنيد و 
براى ما بفرستيد:

با فكر و خلاقيت خودتان، با استفاده از نقش ها، تكّه چسبانى 
و اگر دوست داشتيد گواش يا آبرنگ، درباره ى: پرندگان 
(كوچ آن ها، غذا و دوستى با آن ها)نقاشى بكشيد و براى 

ما بفرستيد.

حالا من از شما مى خواهم به شهرى كه در آن زندگى 
مى كنيد با دقت نگاه كنيد. يك موضوع جالب پيدا كرده 

بكشيد و آن را براى ما ارسال كنيد.

يك نقّاشى، يك نكته 

كرده.  انتخاب  نقاشى اش  براى  را  قشنگى  موضوع  روژين 
يادمان باشد كه حيوانات و پرندگان در برف به سختى غذا 
پيدا مى كنند. پس پشت پنجره برايشان كمى خرده نان يا دانه 

بريزيد. 

 روژين خدادادى10 ساله از مشهد

  آيدا محمدى 10 ساله از شهرري دبستان آل ياسين  مهسا مطيعى10 ساله از شهرري دبستان آل ياسين 

چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ
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اگر دلتان مي خواهد  يك جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشيد  
صفحه ي آخر مجلات رشد دانش آموز امسال را از دست ندهيد.

 در هر شماره  چند  حيوان زيبا و درخت و  برگ و ... را خواهيم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شكل ها را قيچي كنيد و روي يك مقوا 

بچسبانيد و از روي نقطه چين ها شكل را تا بزنيد يك ماكت  زيباي 
كاغذي از حيوان خواهيد داشت.  منتظر شماره ي بعد باشيد  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حتّي كوه  و  رود  به  خانه هاي شما بياييم  تا با هم 

در آخر سال يك ماكت زيبا از يك جنگل داشته باشيم!

  تصويرگر: نگين حسين زاده


